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  »تجرد نفس«
 سفري از جسمانية الحدوث تا روحانية البقاء

   
  1رضا اكبريان
  2سيما محمدپور دهكردي

  

 چكيده

هاي  مادي گرايانـه   در عصر حاضر و تقويت گرايش» فلسفه ذهن « با توجه به اهميت 
همترين دليل آن  ناكارآمدي براهين و نارسايي مفاهيم در باب رابطه نفس و بـدن  كه م -

اين مساله را ، با توجـه بـه مبـاني حكمـت      اند نويسندگان در اين مقاله كوشيده  -است
د كه از نگاه حكيم ملاصدرا ، انسـان يـك   ند و نشان دهنمتعاليه  ملاصدرا،  بررسي نماي

است اما در بستر  جسمانيةالحدوثنشأ مادي دارد و حقيقت وجودي است كه هر چند م
تبيين فلسفي ايـن امـر ،   . ، سير مي كند روحانية البقاءحركت جوهري اشتدادي، تا مقام 

منكـران تجـرد   « و ديـدگاه  » ثنويت نفس و بـدن «به تحليل هاي نارسا در باب پاسخي 
  . ، خواهد بود» نفس

  ناطقه، تجرد نفس، ثنويت، شهود بدن، نفس –بدن، ذهن  –نفس : ها كليد واژه

                                                            
  دانشيار دانشگاه تربيت مدرس.  1
 دانشجوي دكتري دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقيقات.  2



66 

 مقدمه

اش، بـراي اولـين بـار،     صـميمانه  )1(، در محاورات)plato(آن روز كه افلاطون  -1
از عـوام  به ميان آورد، براي همه ) nous = soul( )2(سخن از حقيقتي مجرد، به نام نفس

ح، به ذهن بشر تمايز بين ماده و رو دانشمندان ، حيرت آور بود، چرا كه و انديشمندانتا 
 ــ را، بـــا عناصـــر مـــادي،  ءايآن روز، راه نيافتـــه بـــود، از ايـــن رو مبـــدأ همـــه اشـ

، نه اينكه آنها مادي مسلك بودند، بلكه اصلاً  (copleston , 1985, vol1:27)كردند مي تبيين
از عصـر افلاطـون بـه بعـد، ره     .)3(ذهن بشر آن روز، به بيشتر از اين معنا، راه نبرده بود

بركـات   نـه تنهـا، منشـأ    ،مت افلاطوني، در مسأله تجرد نفس، قرنها براي بشرآورد حك
 .)4(آمد علمي و فلسفي، بلكه دستورالعمل زندگي و سعادت آنها، به شمار مي

  ) philosophy of mind(»فلسـفه ذهـن  «در دوره معاصر، كه بعضي آن را قرن    -2
و بدن، منكر وجود هـويتي   ابطه نفسبسياري از ديدگاههاي معاصر، در باب ر ،اند ناميده

، )physicalism(بينيم بازگرايشهاي مادي گرايانه اگر امروز مي. اند مجرد، به نام نفس شده
اش،  شود، نه به دليل آنكه ذهن بشر به اين مسأله راه ندارد، بلكه دليـل عمـده   مي  تقويت
 .باره است دراين ي براهين و نارسايي مفاهيم،مدناكارآ

، در پـيش  )5(اي ارسطويي م ملا صدرا، هر چند در باب منشأ نفس، شيوهحكي  -3
ولـي، بـر اسـاس مبـاني خـاص       ،معرفـي كـرد   »الحـدوث  جسـمانية « گرفت و نفـس را 

 : كند دو نكته، نظريه او را از تمام براهين ممتاز مي كم دست، )6(حكمتش

 .شود رد ختم ميبا اينكه نفس، منشأ جسماني و مادي دارد در نهايت به مج -اولاً 

، بـا شـرايط عصـر    )7(»البقـاء  روحانية«تا  »الحدوث يةجسمان«سفر نفس، از  -ثانياً 
هـاي نـوين در ايـن     قرابت بيشتري دارد و بـا شـيوه  »فلسفه ذهن«حاضر، و ديدگاههاي 

 .تر است ومقبوليت بيشتري دارد و براي انسان معاصر ملموس ،مسأله، سازگارتر

 »نبـد  –نفس «جاي مسأله  به) mind- body problem(»دنب –ذهن «آيا طرح مسأله 
)soul- body problem (نوعي فرو كاهشي)reduction (است؟ 
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تـرين معـادل آن،    ولـي رايـج  ) 8(با تعابير مختلفي برابر است» Soul«اصطلاح   - 1
 ، تــا عصــر دكــارتناز زمــان افلاطــو. اســت »Mind«بــويژه در عصــر حاضــر، تعبيــر 

)descartes(اي آن چه در مقابل بدن مطرح بود، از اصطلاح ، بر»Soul«شـد و   استفاده مي
  ).9(مطرح بود» Soul«به عنوان بخشي از نفس يا » Mind«در واقع، 

، كلمه )10(، توسط دكارت)mind- body dualism(»ثنويت نفس و بدن«با طرح  -2
»Mind « به جاي»Soul «ي فروكاهشي و استعمال شد كه به تعبيربعضي صاحبنظران، نوع

بـه جـاي    the philosophy of mind(»فلسفه ذهـن «و با عنوان  استمحدود كردن انسان، 
the philosophy of soul  (شود از آن يادمي. 

، پس از دكارت، با نگـاه  )soul and mind(اگر بخواهيم، به استعمال اين دو واژه -3
و گاهي ) mind or soul(رفته استبه كار هم واژه مترادف با دو مثبت بنگريم، گاهي اين 

 مـي باشـد  در عمل، معادل كار مغـز  اطلاق شده است كه فعل و انفعالات ذهن  به صرفاً
)mind= the brain works….( يك، از اين موارد كاربرد، به معناي محدود كردن  ولي هيچ

 )11(.قابل تأمل است يمطلب  حقيقت آدمي، در حوزه ذهن و فعاليتهاي آن، نيست اين

محسـوب  » Soul« از اي مرتبـه » Mind«هرچند، تا به امروز، در فلسفه اسلامي،   -4
در مقابـل بـدن، اسـتعمال    » Mind«شـود، ولـي در كتابهـاي غربي،عمومـاً اصـطلاح       مي
 ).12(شود مي

توسع ندهيم و به مفهوم ذهن، محدودش » ذهن«را از معناي » Mind«اگر واژه   -5
معنا و جايگاهي، نخواهـد داشـت   » تجرد نفس«دانيم،ديگر كنيم و نفس را، همان ذهن ب

ماند كه مجرد باشـد   نمي زيرا، تا بدن هست، ذهن باقي است، با نابودي بدن، چيزي باقي
 .يا مادي

تجـردش   ،در اين است كه تا زماني كه نفس -» Mind«يك امتياز كاربرد تعبير   -6
از آنجـا كـه نيـاز بـه      -» Mind«بيـر  فرض شود، تع اثبات نشده باشد و صرفاً امري مادي

و از آنجا كه، مسأله براحكـام پيشـيني،   . تعبيري رساتر، خواهد بود -پيش فرضي ندارد 
كه، خود بخـود  » Soul«استوار نشده است، مقبوليت بيشتري هم، خواهد داشت، تا واژه 
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 .شود تجرد تداعي مي از آن،

ذهـن و مسـائل مربـوط بـه آن،      ،)حاضـر  قرنبويژه (از آنجا كه در قرون اخير  -7
نفـس  «، ديگر نبايد صرفاً، بحث را به مسأله )13(است  محور مسائل فلسفي، قرار گرفته

و مسـائل مربـوط بـه آن نيزبايـد از مسـائل اساسـي       » ذهن«، محدود كنيم، بلكه »بدن –
امـروزه ديگـر از ايـن    . ، همانطور كه، در فلسفه غرب، چنين استبه حساب آيدفلسفه، 

هاي اخير، نوشته شده  حجم كتابهايي كه در اين زمينه، در دهه و گريزي نيست عيت،واق
 ).14(مدعاست  است، گواه صادقي، بر اين

، بايد اين واقعيـت را  )15(معاصر غرب دارد فلسفه اي، كه با ساختارهاي ويژه  -8
م چـون  هاي نفساني، به امور مادي، ه ـ پذيرفت كه در دوره معاصر، هر چندبيشتر پديده

دليل بر عنـاد و انكـار    شود، اين امر، صرفاً رفتار، تحريك عصب و غيره، ارجاع داده مي
، بلكه مشكل اصلي، به خود ماهيت مسـأله،  )16(وجود هويتي مجرد به نام نفس، نيست

گردد، چرا كه اثبات حقيقت نفس، به عنـوان امـري مجـرد، شـبيه مسـائل جـدلي        بازمي
هاي پيشيني استوار است يا  سياري ازبراهين اثبات آن، برگزارهاست كه يا ب )17(الطرفيني

. )18(اثبات آن، كافي نيسـت  هاي پسيني، يعني شواهد علمي و تجربي، براي اينكه گزاره
، در حيطه معرفت شناختي اين مسأله نيز ناشي ازانتقال »Mind«به » Soul«تغيير اصطلاح 

حوزه علوم تجربي و روانشناسـي تجربـي، و    مسأله، از حوزه فلسفه و مابعد الطبيعه، به
پسيني، در اثبات اين مسأله است و نبايد از ايـن انتقـال و تغييـر     هاي مدد گرفتن ازگزاره

 .اصطلاح، صرفاً گرايشهاي ماترياليستي، استنباط نمود

، »Soul - Mind«علــي رغــم اينكــه، بعضــي ديــدگاهها، در ارتبــاط بــا مســأله  -9
، بازجاي طرح اين سؤال است كه آيا )71: 1382اكبري،(ايانه استهايي مادي گر ديدگاه

 گرايـي  و ذهـن ) physicalism(تأثير متقابل ذهن و بدن، صـرفاً تأكيـدي بـر فيزيكاليسـم    
)subjectivism (ما هيچ . شود يا اينكه، يك راه توصيف اين مسأله، به اينجا، ختم مي است

را به يك راه، محـدود   mind-body problem دليل منطقي و عقلي نداريم كه ديدگاههاي
، از »Soul«، بـوده اسـت كـه    »body problem  Soul and mind« كنيم، اين مسأله در اصـل 
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ازحوزه تحقيقات علمـي  » نفس«حوزه تحقيق، خارج شده است و اين امر، يعني خروج 
حتـي   سكوت، صرفاً انكـار نيسـت،  . و فلسفي اين ديدگاهها، صرفاً دليل بر انكار نيست

شك وترديد، برابر با انكار نيست، بلكه مسأله از حوزه فعاليت آنها، بيـرون اسـت و بـه    
 باشـد كـه مسـأله، فراتـر از فهـم آدمـي اسـت        تواند دليل بـر آن  ، مي)hume(تعبير هيوم

گوئيم، اما دليل درسـت عقلـي    كما اينكه ما گاهي، با جزم سخن مي). 57: 1382اكبري،(
كنيم كـه   هاي پيشيني، استوار مي ب، نداريم يا مطلبي را، بر گزارهمنطقي، براي آن مطل -

گويد و شناخت و  اي، درباره جهان، به ما نمي از نظر بعضي فلاسفه غربي،هيچ چيز تازه
مقـدمات بـوده اسـت كـه بـه       اي، در آن نيست چرا كه نتيجه، خود بخشي از اطلاع تازه

 .صورت ديگري بيان شده است

 –ذهن «يم كه ديدگاههاي افراطي بعضي رفتارگرايان، در مسأله شو يادآور مي -10
داننـد و تأكيـد    را هـم درسـت نمـي    »ذهن«اي است كه در آن حتي،تعبير  ، به گونه»بدن

اسـتفاده كننـد   » فرايندهاي ذهنـي «، از تعبير »ذهن«يا  »نفس«دارند كه به جاي اصطلاح 
 ).19(دانند مي» مجموع رفتارها«چرا كه ذهن را صرفاً 

كه با وجود تفاوت تعـابير، لازم اسـت    كنيم ي ميدر پايان اين نكته را يادآور  -11
در . آن جـدا كنـيم  » وجـود شـناختي  «را از حوزه » شناختي معرفت«در اين مسأله، حوزه 

ارج، كه تفاوت تعابير ومفاهيم، به اصل مسـأله، خدشـه   خاينجا اصل، واقعيتي است در 
بعضـي   ب با مباني حكمت متعاليه، كه ثنويتي، بدان معنا كه دربويژه متناس. كند وارد نمي

شود، مشـهود   ديده مي )بدن –بدن، روان  -بدن، ذهن  -نفس (ها، در اين مسأله  انديشه
نفس و بدن، يا هر تعبيـر  . است چراكه انسان حقيقت واحد اشتدادي و ذو مراتب يستن

جود است، و وجود حقيقتي ذو ديگر، دو مرتبه از يك حقيقتند وچون وحدت مساوق و
رو، نظريه صدرايي، در عصر حاضر،  از اين. مراتب، وحدت نيز حقيقتي ذو مراتب است

با توجه به اينكه بسياري از ديدگاههاي معاصر، مخالف ثنويـت دكـارتي و منكرجـوهر    
 .بيشتري در حل اين مسأله داردمقبوليت ، ) physicalism(، هستندسمستقلي، به نام نف

 »البقاء ةحانيور«تا  »الحدوث جسمانية«، سفري از )spiritualism()20(د نفستجر
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 يكي از مهمترين آنهاست، هـر چنـد   )21(»تجرد«از ميان صفات نفس، ويژگي  -1
تـوان بـراي آن سـه ويژگـي      ولـي مـي  ) 22(اند كرده اصطلاح را بيشتر تعريف سلبي اين 

 ).23(ر نظر گرفتايجابي يعني جوهريت، بساطت و علم به ذات را، د

بوده است  مطرح فلسفهدر از آنجا كه مسأله رابطه نفس و بدن، از قديم الايام،  -2
). 24(هاي كاملاً جديدي مطرح شده اسـت  مسأله با شيوه هاي اخير در غرب، اين در دهه

اي باشـد كـه نـاظر بـه      گونـه  لازم است شيوه طرح اين مسأله، در بـين فلاسـفه مـا، بـه    
 .سو با پيشرفتهاي علمي و تجربي باشد مهنيازهاي اين عصرو پرسشهاي روز، 

بويژه آنان كه دغدغـه حـل مشـكل ثنويـت نفـس را       -فلاسفه شرق و غرب   -3
اند، از جمله  ، پرداخته)26(دال بر تجرد نفس و شواهدي،) 25(به طرح براهين -داشتند 

در عـالم  . بـود  طـوني افلا) 28(است، كه احياگر تفكر ثنويت) 27(آنها، در غرب، دكارت
اسلام متفكراني چـون فـارابي، ابـن سـينا، سـهروردي، ملاصـدرا، هـر يـك شـواهد و          

 ).29(اند استدلالهايي، بر تجردنفس، آورده

اي روبروست و  دي، با اشكالات عمدهربعضي از اين شواهد و براهين، در موا  -4
 تشكـه عمـده مسـئولي    -دكـارت   »كوجيتـو «جمله  از ؛در اثبات اين مسأله، ناتوان است

برخـي  ). 30()، تامـل دوم  1369دكـارت ،  ( طـه اسـت  غالگرفتار م -اثبات تجرد نفس است 
مسلمان نيز، چون بر اصول موضوعه طبيعيات كهن مبتني هستند، از آنجا  براهين فلاسفه

از طـرف  . انـد  براهين نيز، در اثبات مـدعا، نـاتوان   كه آن اصول امروزه فاقد اعتبارند، اين
فهمشان دشوارتر شـده   هم كه اتقان بيشتري دارند با شرح شارحان، هانهار بعضي برديگ

امـروزه در حـوزه   ). 31(مقبوليـت عامـه ندارنـد    هانهـا بينـيم ايـن بر   است و عمـلاً مـي  
را زيـر سـؤال    )60(شود كه اصل وجـود نفـس   موضوعاتي مطرح مي) 32(»ذهن فلسفه«

اكثر اين كارايي علمي  آن، بنابراين امروزه برد چه رسد به مسأله تجرد و ديگرمسائل  مي
 .محل تأمل استهانها، بر

در بين حكماي مسلمان، حكيم صدر المتألهين، با مباني خاص خودش، به حل  -5
الحدوث و التصـرف و   جسمانية«ايشان با بيان اصل ). 33(است مسأله تجرد نفس پرداخته
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در حـالي كـه   ). 34(اسـت   مسـأله پرداختـه   به گره گشايي از اين» البقاء و التعقل روحانية
هاي موافق ومخالف بود و  ويت نفس، تا قبل از او، محل تضارب آراء و انديشهنمشكل ث
ولي حكيم ملاصدرا، با اين اصل، اثبات نمود كه ). 35(هاي جدي به دنبال داشت چالش

تجـرد   ن مرتبه باقي نمانده و بـه مرحلـه  ايدر بدو حدوث، مادي است در  هر چند نفس
 .گردد نائل مي

 ،تشـكيك وجـود   ،اصـالت وجـود  «: اين نظريه حكيم ملا صدرا، بر چهار اصل -6
تـوان، بـا عبـارت     استوار است كه از مجموع آنها مـي » حركت جوهري و اشتداد وجود

يـك حقيقـت وجـودي     در اين انديشه، نفس. ياد كرد »حركت جوهري اشتدادي وجود«
از اين رو ايشان موفق . كنيم مرتبه آن، نامي انتزاع ميهر ذو مراتب سيالي است كه ما از 

، و عقلـي، ثابـت   )36(تنها، مسأله تجرد نفس را، در سه مرتبه حسـي، خيـالي   اند، نه شده
كنند بلكه براي نفس، به مقام فوق تجردعقلي، نيز قائلند و اثبات اين امر، جز بـر مبنـاي   

 : فرمايند ار ميسفا ايشان در. ميسر نيستانتهايي نفس،  و اعتقاد به بي» حركت جوهري«

إنّ النفس الانسانية ليس لها مقام معلوم في الهوية، ولا لها درجة معينـة فـي الوجـود    «
و العقلية التي كلّ له مقام معلوم، بـل الـنفس الانسـانية     ةو النفسي ةكسائرالموجودات الطبيعي

ه، و لها في كلّ مقام و عالم صورة ذات مقامات ودرجات متفاوته، و لها نشأت سابقة ولا حق
ملاصدرا، ( »فمرعي لغزلان و ديراً لرهبان     لقد صار قلبي قابلاً كلّ صورة  :اخُري كمال قال

 .)343: 8، ج1378

مطابق اين ديدگاه نفس،حد بار يابد »عرش الرحمن«تواند به مقام  قفي ندارد وميي. 

 :ندفرماي در اين باره مي ملياستاد حسن زاده آ

للارتقـاء الـي    تعدلا تقف الي حـد بـل كلمـا زادت علمـاً زادت سـعة و قـدرة تس ـ      «
: 1381( »الاخري و للاعتلاء الي المدارج العليا سبحان اللَّه ما اعظـم شـان الانسـان    المعارج

270(. 

ركـن اصـلي و   ) 37(»حركت جـوهري «آيد كه چرا  دست ميه از آنچه گفتيم ب -7
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بودن نفس » البقاء روحانيةالحدوث و  جسمانية« دن و اثباتاساسي مسأله رابطه نفس و ب
حـدي اسـت،    اسـت، بـي   نگاه حكيم ملاصدرا به نفس، نگاه بي انتهـايي . آيد به شمار مي

و شايد علـت اصـلي اخـتلاف    . انتها، از خاك تا افلاك و فوق آن است نفس حقيقتي بي
ديگر نفس موجودي نيسـت   )68(نظرهادرباره نفس انساني همين امر باشد چرا كه اينجا

ثابتي داشته باشد و بديهي است كه شناخت حقيقـت    كه ماهيت معيني و مرتبه وجودي
تحـول، تكامـل و   در همـواره    كه ماهيت معيني ندارد و وجودش هم -چنين موجودي 

ــار دشــواري اســت، ايشــان در دشــواري درك حقيقــت نفــس    -رورت اســت صــي ك
 :فرمايند مي انساني

 ين الفلاسـفة بذه المسألة دقيقة المسلك بعيدة الغور و لذلك وقع الاختلاف اعلم أنّ ه«
 )343: 8،ج1378ملاصدرا، (.»...السابقين في بابها

در اين ديدگاه، سخن از نفس و بدن، سخن از دو حقيقت، كـه بـا هـم رابطـه       -8
انسـان حقيقـت   . استحقيقت است ذومراتب   سخن از يك .متقابل داشته باشند، نيست

). 39(بطـون آن اسـت   وجودي واحد ذو مراتبي است كه بدن ظهور آن حقيقت و نفـس 
مـاوراء طبيعـت، منطـوي در طبيعـت     ). 40(ميان طبيعت و ماوراء طبيعت، مرزي نيست

طبيعت نسبت به ماوراء خود، ظهور است و آن بطون انسان حقيقتي است واحـد  . است
بدن مرتبه نازله نفس است و نفـس  ). 41(از مرتبه هيولاني تا مقام تجردعقلي و فوق آن

 :فرمايند مي  ، در اين باره)43(استاد حسن زاده آملي). 42(مرتبه عاليه بدن

لما كان البدن مرتبة نازلة لنفسه، و النفس تمام البـدن، و التغـاير بينهمـا بضـرب مـن      «
 )260: 1379(. »الاعتبارفي التحليل العقلي

و ). 44(ترين ميوه و ثمره بدن در دنياسـت  يرينبنابراين در حكمت متعاليه، نفس ش
نقـش   دربارة). 46(تواند باشد نفس در آخرت مي ترين ثمره هم، شيرين) 45(بدن اخروي

) 345: 8ج(انـد  فرموده حركت جوهري در اين تحليل، همانطور كه خود ايشان در اسفار
، بـدين  ، تحليل عقلـي و منطقـي رابطـه نفـس و بـدن     نشوداگر حركت جوهري، اثبات 
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بطـوري  . ، ركن اساسي مسأله نفس، اصل حركت جوهري ماده اسـت نيستممكن  گونه
تواند به كمك حركت جوهري،  شدن را دارد، مي ردجكه يك پديده مادي، كه استعداد م

يعني در اصل،حركت جوهري نفـس،  ). 47(به تدريج، صورت غير مادي، به خود بگيرد
و نفس مسـافري اسـت   » البقاء روحانية«تا » ثالحدو جسمانية«سير و سفر نفس است از 

سفري از خاك تا افلاك، از ملـك تـا ملكـوت و     )169و  157: 1382ملاصدرا، ( .السفر دائم
 .فوق آن

آنچه حكيم ملاصدرا، در اثبات حقيقت انسان، از مرتبه هيولاني تا مقـام تجـرد    -9
البقاء و  روحانيةو التصرف و الحدوث  جسمانيةالنفس «اند و آن را با اصل ، آورده)48(تام

، كـه در ايـن   )12-14:مومنـون ( اند ترجماني است از آيـات وحـي   مطرح نموده» التعقل
و تمام  .به حقيقت انسان اشاره دارد نه صرف جسم وبدن بودن» انسان«تعبير ) 49(آيات

اه ثـم انشـأن  «، در ارتباط با بدن و رابطـه متقابـل آن دو، در   »كيفيت پيدايش نفس«اسرار 

خلقـاً  «بينيم اين مطلب، به صورت سرپوشـيده بـا تعبيـر     نهفته است و اگر مي» خلقاً آخر
يعني اين قسم آفرينش، . دعوت به تدبر و تأمل باشد ، آورده شده است، شايد نوعي»آخر

 )50(.جاي تأمل و تدبر دارد

هرچند بعضي از مسائلي كه در حكمـت متعاليـه، مطـرح شـده اسـت، قابـل        -10
بعضي مخالفتها، ناشي ازعدم توجـه كـافي، بـه اصـول و مبـاني خـاص        ،ري استبازنگ

مسـأله   بـارة يكي از ايراداتي كه بر ديـدگاه صـدر المتـألهين، در    .حكمت صدرايي است
ملاك وحـدت و تعـدد حركـت جـوهري      :نفس و بدن، مطرح شده است، اين است كه

 : در پاسخ بايد گفت )51( چيست؟

است » وجود«مساوق » وحدت«ابق مباني حكمت صدرايي، از آنجايي كه مط -اولاً
دقـت  (چون وجود حقيقتي تشكيكي وذو مراتب است پس وحدت نيز ذو مراتب است 

 .)وحدت، ذو مراتب باشد كنيد اين اصل بسيار مهمي است كه وحدت من حيث هي

 تـا » الحـدوث  جسـمانية «انسان در اين ديدگاه، حقيقتي، بدون مرز اسـت، از   -ثانياً 
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كه مرحله قبلي وبعدي، به اعتبار ذهن قابل تفكيك اسـت وگرنـه، يـك    » البقاء روحانية«
بشود مرزي تعيين كرد كه  چنين نيست كه. حقيقت اشتدادي ممتد ذو مراتب سيال است

حركت قبلي پايان يافته باشد و حركت جديدي آغاز شده باشد،تعدد و تكثر، به اعتبـار  
 ).52(است  ذهن

همـانطور كـه حكـيم    . ن دو مرتبه وجود، تقابل، تعارض و تضادي نيستبي -ثالثاً  
كه درتقسيمات وجود تقابلي نيست آنجا كه تقابـل و   )68: 3،ج1378(فرمايند ملا صدرا مي

در عـين اينكـه در    تضاد است در تقسيمات ماهيت است، ما يك سلسله امور داريـم كـه  
و ايـن از  ) 53(شود شامل ديگري هم ميمقابل يكديگرند، در عين حال، احد المتقابلين، 

 )54(.حكمت متعاليه است، كه جامع اضداد است اسرار كليدي

تا قبل از ملاصـدرا هـر كـه    . در مسأله نفس و بدن هم، سخن از دو حقيقت نيست
د ولي ايشـان آمـد و   مآ است ماترياليست به حساب مي گفت منشأ نفس هيولاي اولي مي

تجرد عقلي و فـوق آن، ولـي    از مرتبه هيولاني تا مقامگفت انسان حقيقت واحدي است 
 در فضـاي مبـاني حكمـت   . مبنـايي بـود   ،چون تفاوت ديدگاه. ماترياليست شمرده نشد

و بـين اينهـا تقـابلي    . متعاليه، يك وجود داريم به نام انسان، از مرتبه هيولاني تـا تجـرد   
از اين رو اگـر بگـوئيم   . مراتب وتقسيمات وجود است نه ماهيتاز نيست چرا كه همه 

 .ايم گزاف نگفته» نفس، ثمره شيرين بدن است«در اين فضا 

در بين فلاسفه، تنها كسي كه توانسته اسـت فاصـله بـين نفـس و بـدن را بـه        -11
ــه ــه  گون ــارض را ب ــن تع ــد، و مشــكل اي ــم كن ــه اي ك ــا   گون ــم ب ــه ه ــد، ك اي حــل كن

بـدن، قابـل جمـع باشـد،      نفـس و ) monism()55(»وحدت«و هم با ) dualism(»ثنويت«
از نظر او، حقيقت انسان، از مرحله هيولاني تا مقام تجرد و . است صدرالمتألهين شيرازي

پيمايـد و در هـر منـزل،     به منزل مـي  فوق آن، يك چيز است، مسافر يكي است كه منزل
ق ( »بل هم فـي لـبس مـن خلـق جديـد     «تا مصداق كريمه ) 56(كند لباسي نو بر تن مي

 .شدبا )15آيه
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 در مباني حكمت متعاليه» شهود«انسان و مقام 

خـود،  ) 57(در معـاني مختلـف  » شـهودي «در تاريخ انديشـه بشـري، معرفـت     -1
از شهود عقلاني افلاطون گرفتـه تـا عصـر    . است همواره مورد توجه حكما و عرفا بوده

را بـيش   خود، انسان بود كه با انقلاب كوپر نيكي) kant(و كانت... و) lock(دكارت، لاك
نمـود؛ تـا دوره معاصـر و شـهود     » فاعـل شناسـا  «از هر زمان، متوجه خودش، به عنوان 

فلاسفه مسلماني چون سهروردي و صـدرالمتألهين، شـهود   ). Heidegger(هيدگر شخصي
 بـه در عصر حاضرنيز حس و شهود باطني، در قالـب تجر . دانستند را ملك طلق قلب مي

 .ديني، جايگاه خاص خود را دارد

شان بر برهان عقلي صرف استوار است، گاهي  اي كه مباني فلسفي حتي فلاسفه -2
در براهين ابـن سـينا، در   . كند براهين را همراهي مي نوعي از شهود و وجدان دروني، آن

دكـارت    بـراي  )نمط ثالث اشـارات (.اثبات نفس، از مقدمات شهودي استفاده شده است
 .است )mental intuition(نوعي شهود »Cogito«هم 

كنيم كه با شكوفايي علوم، جهـان و معنـاي زنـدگي،     ا در عصري زندگي ميم  -3
مفاهيم صـرف انتزاعـي، كـه    . عملي آن شده است محدود به حيطه تجربي و كاربردهاي

گيـرد و   هاي پيشيني استوار باشد به راحتي در بوته شك وترديد قرار مـي  صرفاً بر گزاره
اين واقعيتي اسـت كـه   (دهد  ا، در زندگي بشر، از دست ميارزش و اعتبار عملي خود ر

اي مثبت بـه ديـن، آهسـته     بر همين اساس امروزه، نگرش گزاره )آن را بپذيريم ناگزيريم
بـه  » تجربـه دينـي  «و در عـوض  ) 58(آهسته از صحنه تحقيقات دين شناسانه،كنار رفته

هاي ياد شده تـا   نكه برهاندر اي«.اشكال و معاني مختلف آن، خود را نمايان ساخته است
بتابانند،شديداً ترديد شده است مگر   دل    اين قسمت بتوانند نور ايمان به خداوند را به

كه نتيجه استدلال نبوده يـا   اي آنكه قلب در معرض نوعي تجربه ديني قرار بگيرد، تجربه
بـه   ايـن امرشـخص را  . حتي قابل بيان در قالب اصطلاحات عقلـي و اسـتدلالي نباشـد   

 )394: 1383يونگ، ( »...كند استدلال بر مبناي تجربه ديني هدايت مي

در  -با معـاني متنـوع و گسـترده خـود     ) religious  experience(»تجربه ديني«  -4
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. شناسي درمغرب زمين يافتـه اسـت   اي در مباحث دين خلال دو سده اخير، جايگاه ويژه
را راهي براي مواجهه با مسائل حوزه  گروهي از انديشمندان غربي، در عصر حاضر، آن

با صرف نظر از گفتگوهاي نظري و اختلاف آراء در بـاب تجربـه دينـي،    « :دانند مي دين
توجه به اين مسأله حائزاهميت اسـت كـه تجربـه دينـي دسـت كـم بـراي گروهـي از         

اي است به سوي شناخت خداوند و اوصـاف   انديشمندان غربي، در عصر حاضر،دريچه
هسـتي، از طريقـي كـه از مفـاهيم نظـري و       هـاي مـاوراي طبيعـي    ايي بـا لايـه  او و آشن
 »گيـرد  گر، مدد مي نياز است و تنها از شهودشخصي تجربه هاي خشك عقلي بي استدلال

(alston 1998 vol 8 pp:252-8)        حتي بعضي فلاسفه غربي معتقدند كـه تجربـه دينـي و
تجارب، ساحتي هماننـد تجربـه    ، اينگونهاز نظر ايشان. عرفاني، شبيه ادراك حسي است

واسطه بـا اويـاري    تواند ما را، در آگاهي مستقيم به خدا و مواجهه بي حسي دارند كه مي
 )همان منبع.(رساند

حكيم ملاصدرا با آن همه اهميت و اعتباري كه براي عقـل قائـل اسـت ولـي       -5
اهميت شهود درونـي، تأكيـد   داند و بر  ناتوان مي عقل را در دريافت همه جانبه حقيقت،

اصل حكمت، فهم و شهوداسـت و حكمـت متعاليـه     چرا كه به اعتقاد بزرگان،. ورزد مي
 )19: 1375جوادي آملي ، ( .مجموعه فهم و شهود است

خورد كه جز با سـلوك قلبـي و مقـام     در حكمت متعاليه، مسائلي به چشم مي  -6
از » حقيقت وجـود «درباره خود  حكيم ملاصدرا حتي.شود نمي» وجدان«كشف و شهود 

اسـت نـه    كنند يعني حقيقت وجود، يافتني استفاده مي )134: 1382ملاصدرا ، ( تعبير وجدان
از  ،پس. آيد و امري خارجي است چرا كه اصلاً آن حقيقت به ذهن نمي. صرفاً فهميدني

 ـ«   :و وجدان آن، جز به كشف و شهود، ميسر نيسـت  دايره فهم خارج است ه لا و عرفان
 )141همان (. »له من لا كشف له لا علم: يحصل الا بالكشف و الشهود كما مرَّ، و لهذا قيل

نمونه ديگر آن كه از مهمترين ظرايف حكمت متعاليه است، ربط فقـر و وابسـتگي   
از نظرملاصدرا، حكيم كسي است كه اين ربط و فقر را به چشـم  ). 59(موجودات است
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اواصرار دارد كه انسان حقـايق  . ل و انديشه آن را درك كنددل ببيند و لمس كند و با عق
را با ديده دل بيابد و خود را در درون قلب تپنده جهان احساس كند و مگر اسفار اربعه 

آيا اينها صرف لفظ و مفهوم است؟ يا راهـي اسـت رفتنـي، كـه     ! اوچيزي جز اينهاست؟
لوكي، جز با شـوق و هيجـان   و چنين س. نفس، سالك آن راه است ومسافري دائم السفر

 .قلب، ميسر نيست

برهانهـايي اسـت كـه بـه     » تجرد نفس«تأثير گذارترين و ماندگارترين براهين   -7
ابـن سـينا، آن   ) 60(»انسان معلـق «بينيم، برهان  اگرمي. نوعي، بر شهود دروني، تكيه دارد

بـر   رازش آن اسـت كـه   همه مورد توجه و اعجاب غرب و شرق، واقع شده است، يـك 
هر كسي » شهود«و » حس«هاي پيشيني، استوار نشده است و در حوزه  مقدمات و گزاره

تواند آن شرايط را، تجربه كند و خود حقيقت مسأله را بيابد و نيـاز   هر انساني، مي.است
سهروردي نيز اساس علم الـنفس، خـود   . انتزاعي ندارد  به براهين صرف عقلي يا مفاهيم

 ).61(خودش، قرار داده است را، علم حضوري نفس به

يكي از علل اختلاف آراء و انديشه صاحب نظـران، در بـاب مسـائل حكمـت      -8
مراتبـي از كشـف و شـهود، در ايـن حقـايق،       متعاليه، آن است كه حكـيم ملاصـدرا، بـه   

اند كه شايد دست ديگران، از آن مقامات، كوتاه باشد و بخواهندصرفاً آن مسـائل   رسيده
انـد در   هكـرد انكار  آن را اند، رهان، حل نمايند، و چون حقيقت امر را نيافتهرا، با فهم و ب

 : خود صدر المتألهين نيز بر امر شهود تأكيد دارند حالي كه

و هذه المعاني و إن كانت برهانية لكن إدراكها لا يمكن الا بنور البصـيرة و الكشـف،   «
 .)76: 8ج( »لين و المقلّدينعلي أكثر المتفكرين فضلاً عن المجاد تولذلك مما خفي

آيد كه در حكمت صدرايي، لااقل در بعضي مسائل، شهود راه  دست ميه از اينجا ب
 كسـي اسـت كـه جـامع برهـان و عرفـان باشـد       »راسـخ در علـم  «اول و آخر اسـت، و  

جز بـا  » البقاء روحانية«تا » الحدوث جسمانية«درك و يافتن حقيقت نفس، از . )346:همان(
 .، ميسر نيست»دشهو«و » حس«
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أكثـر  «د كـه  نفرمايمي اينكه حكيم ملاصدرا، در بيان شواهد نقلي تجرد نفس،  -9

العقليـات، ولايصـدقون بالاشـياء الا بمكافحـة الحـس        الناس انتفاعهم بالسمعيات أكثر من

كه بعضي بـراهين   ديديم. است» شهود«و » حس«، مؤيد مسأله )303: همان( »...للمحسوس
زمان و پيشرفت علوم، غبار كهنگي بر آنها نشسته اسـت و بعضـي بـا     عقلي، با گذشت

آن بـراهين، بيشـتر در   . كار را بر خواننده و مخاطب، دشوارتر كرده است شروح دشوار،
نزديك اكثـر مـردم، غرابـت دارد و    » حس«است و با) 62(قالب، الفاظ و مفاهيم انتزاعي

،وجـدان كنـد،   )63(ه خـودش بيابـد  لذت آدمي، در آن است، ك. برايشان نامأنوس است
كنند، تجربـه كننـد، بـا آن    » لمس«و » حس«انسانها بالطبع، آنچه را بتوانند . سپس بپذيرد

برند پس برايشان مقبوليـت بيشـتري دارد و سـريعتر     گيرند، از آن لذت مي مي بيشتر انس
آنهـا،  » حـس «بـا  اند، به آن پايبندنـد يعنـي    يافته و از آنجا كه آن را، خودشان. پذيرند مي

حسـي، تاكيـد    و فراموشمان نشود كه بعضي فلاسفه معاصر، بـر تجربـه  ) 64(قرابت دارد
 .، گزارشگران صادق حقيقتند»شهود«و » حس«چرا كه ) William p alston(فراوان دارند

در كـلام  » حقيقت آفرينش نفـس «مسأله  بارةنمونه بارز اين حس و شهود، در -10
 )14مومنـون،  ( »ثُم أنَْشـَأنْاه خَلْقـاً آخَـرَ   «دركريمه . شود مشاهده مي، )12-14مومنون، ( وحي

اي اسـت كـه    شـيوه بيـان مطلـب بـه گونـه     . تمام اسـرار حقيقـت نفـس، جمـع اسـت     
بسـيار قابـل   » رآخَ«دهد تا انسانها، خودشان مطلب را بيابند، تأمل كنند، تعبير  مي فرصت

هد و حقيقت امر را توصيف كند تا بشـنويم  تأمل است، اينجا كه منتظريم كلام راشرح د
و هيجـان دانـايي و    كند تا شـور، شـوق   گذرد و سكوت مي و آرام بگيريم، به اجمال مي

كند ببينيد حكايت خلقـت   آيه، اهميت مطلب را، دو چندان مي ادامهيافتن، افزون گردد، 
اينجا هـم   .)أَحسنُ الْخالقينَفَتبَارك اللَّه ( :شود انسان، باچه تعابير ارزشمندي، همراهي مي

شـود هـر دو راه، بـراي     معلـوم مـي  ) 65(.راه حس و شهود راه تأمل و تدبر باز است هم
حقـايق  » شـهود «راه ) 66(.انسـاني  عموم باز است و رفتني، البته به قدر وسع و ظرفيـت 

 .باشدبراي همه باز است، هر چند رفتنش دشوار 
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  نتيجه

ه قدري اسـت كـه هنـوز در آن، راه بـراي حـل بسـياري       پويايي حكمت متعاليه، ب
هـر كـه بـا حكـيم     . مسائل فلسفي، كه با سعادت انسان گره خورده اسـت، بـاز اسـت    

ملاصدرا، همسفر شود، به قدر وسع و ظرفيت خود، در حـل و كشـف اسـرار حقيقـت     
، راه بسته نيست هرچند رفتنش دشوار اسـت و در ايـن راه  . آدمي، توفيق خواهد يافت 

»خضر راه انسان است» شهود«و » حس ،.  
  

  نوشتها پي

يا ... و Ancient theories of soul ،Philosophy  of  soulرجوع شود به سايت با عنوان  -1
، دوره آثـار افلاطـون، ترجمـه    Coplestonاثـر    philosophy  A history ofكتابهـاي   

ام نفـس،در پايـان رسـاله    ايشـان در مق ـ . Phaedrus ،Republicلطفي، رسـاله هـاي    
خواهـد كـه    باشد و از خدايان مـي  ييكند كه در درون خويش زيبا فدروس، دعا مي

  .» Grant me to be beautiful inthe inner:بخشنديي درونش را زيبا
به معنـاي   Nousدر يونان با تعابير . نفس مفهومي بسيار قديمي در انديشه بشر است -2

از آن ... به معناي نفس انسـاني و  Psycheنفس عام،  نايبه معPhenumaعقل و فكر،  
 .ياد شده است

در حالي كه امروزه كه ذهن بشـر بـه بسـياري مسـائل راه يافتـه اسـت گرايشـهاي         -3
براهين خداشناسي توسط جان هاسپرز  ماترياليستي افزايش يافته است نمونه آن نقد

  .در كتاب فلسفه دين اوست
در هيچ طريقي بيش از آئـين افلاطـون دربـاره تجـرد نفـس      «: ژيلسون معتقد است -4 

اند، و لهذا آباء كليسا از همان دم كه به اهميـت خلـود    نسبت به بدن اصرار نورزيده
شـان باشـد،    نفس پي بردند بالطبع به فلسفه افلاطون، چنـان كـه گـويي هـم پيمـان     

  )287: 1379ژيلسون، ( .)»آوردند روي
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دانــد و نفــس را از بــدن  مــي) جســمانية الحــدوث(مــادي  ارســطو منشــأ نفــس را -5
 :ك. ر(. پـس از بـدن معتقـد نيسـت     داند و به بقاي استقلالي نفس ناپذير مي جدايي

Barnes  1995   vol 1 : 657(  
بويژه اصل حركت جوهري، كه ركن اساسي حكمت صـدرايي و درك و دريـافتش    -6

  .شهودي است در ارتباط با حقيقت انسان، امري
دانستند كه  مي» روحانية الحدوث و البقاء«سفه اسلامي تا قبل از ملاصدرا نفس را فلا -7

ولـي همـه   . شود و هم شامل حكماي اشـراقي  اين نظريه هم شامل حكماي مشاءمي
 انـد بـر خـلاف افلاطـون كـه نفـس را       فلاسفه اسلامي بر حادث بودن نفـس متفـق  

 .داند مي» روحانية القدم و البقاء«

، Selfباشد و با تعـابير   مي animaو كلمه لاتين  Psycheرجمه كلمه يوناني ت Soulواژه -8
Spirit ،Human being،Person   ،Individul در فارسـي معـادل نفـس،     است، هم معنا

متـرجمين در  . اسـت وجود  روان، جان، روح، ذهن و فكر، خود، شخص، حيات و
گـاهي بـه روان ترجمـه    را به نفس و گاهي بـه ذهـن و    Soulترجمه عبارات گاهي 

دربـاره  «و بعضـي بـه   » درباره نفـس «مثلاكتاب ارسطو را بعضي با عبارت (اند  كرده
 Metaphysics and   :وي نيـز در ترجمـه كتـاب   ب ـتجدكتـر م . انـد  ترجمه كرده» روان

contemporary philosophy اند تعبير روان را به كار برده.  
و دوره  The complete works of Aristotleارسطودوره آثار  دوره آثار افلاطون،: ك. ر -9

كـه در ايـن   ... كتب تاريخ فلسفه اسـلامي و -طين، كتب تاريخ فلسفه غرب لوآثاراف
تعبيــري بــراي Soul بــراي فعــل و انفعــالات ذهــن و » Mind«عمومــاً واژه «آثــار، 

 Ancient theories of:نفس،روح و روان آدمي است همچنين روي سايت با عنـاوين 

soul, philosophy of soul.  
 .براي اشاره به همه احوال نفساني -10

هاي رايج علوم و فلسفه غرب آن است كه درباره مطلبي، كه ازحـوزه   يكي از شيوه -11
هـم  ) Hume(كنند حتي هيوم  كنند وقضاوتي نمي فعاليتشان بيرون است، سكوت مي
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بعـداً  .بـرد  سـوال مـي  را زيـر  » اين هماني شخصيت«كه شكاك معروفي است وقتي 
ك . ر (. فراتـر از فهـم اوسـت   » شخصـيت  يمشـكل ايـن همـان   «كند كه  اعتراف مي

در هر حال نپرداختن به يك مسـأله يـا سـكوت در    )118 :1382جاودانگي، رضا اكبـري،  
 .برابر آن، دليل بر انكار نيست

ــاوين   -12 ــا عن ــج ب  The oxfordو  The philosophy of mindكتابهــا و مقــالات راي

companion to the mind وغيره مؤيد اين مطلب است.  
 .اند ناميده» فلسفه ذهن«را، قرن  21اي از فيلسوفان، قرن  بطوري كه عده -13

بطـوري كـه در   » Mind - body problem  ،Philosophy of mindكتابهايي با عناوين  - 14
 .بلا استعمال است Soulبعضي از اين آثار كاربرد واژه 

جمله بازگشت به طبيعت و بـدنبال آن شـك در ضـروريات و معنويـات، نفـي       از -15
البته الهيات قديم وگرنه اخيرامًباحث الهيات در قالب تجربه حسي و دينـي  (الهيات 

، )ازطرفداران آن هستند... وWilliam p . Alston(مطرح است و فردي چون آلستون «
  .اصالت ماده، اصالت علم، اصالت انسان

چند براي گروهي چنين است كـه بـدان اشـاره خـواهيم كـرد ولـي ايـن امـر         هر  -16
 .عموميت ندارد

 .برد تعبيري كه ارسطو براي بعضي مسائل از اين دسته به كار مي -17

كـه بـه تعبيـر     Out of body experience (OBE(هاي بيـرون از بـدن    از جمله تجربه -18
   Near Death experience (NDE)هاي نزديك قدما، خلع گويند يا تجربه

خود، آن  The concept of mindدر كتاب  ) Ryle(نمونه آن نظريه ماده گرايانه رايل  -19
  .ناميده است) Analytical behaviourism(» فلسفي -رفتار گروي منطقي «را 

20- Spiritualism  كه نقطه مقابل آنMaterialism باشد و در اينجا منظور تجرد نفس  مي
است نه تجرد نفس حيواني كـه تجـردي مثـالي و برزخـي      soul  Reasoning ناطقه 
  .است

و ) خيـالي (، حيـواني  )حسـي (واژه تجرد، به معناي عام، شامل تجرد نفـس نبـاتي    -21
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  Naturol world) طبيعـت (ترتيب عالم محسـوس  كه به است) ناطقه –عقلي (انساني 
sense world or عالم خيال ،Imaginal world الم عقـل  و ع ـintellectual world   قابـل

داند ولـي   حكيم ملاصدرا، هر سه قوه حس، خيال و عقل را مجرد  مي .تطبيق است
داند ولـي   ابن سينا درفصل سوم از مقاله چهارم نفس در شفا، قوه خيال را مادي مي

قـوه خيـال و صـور     كند كـه  در آخر فصل هفتم از مقاله نهم الهيات شفا، تصريح مي
 .مجردندخيالي 

تـا اينكـه   » چـه نيسـتند  «تـوان گفـت    از دشواري اين اصطلاحات آن است كه مـي  -22
 ... .مثلاً مادي نيستند و» چه هستند«يم يبگو

. ، بالفعل و بالقوه، قابل تقسيم اسـت )مثالي(و ناقص ) عقلي(خود تجرد نيز به تام  -23
رد را امـري بالفعـل   دانـد تج ـ  مـي » روحانية الحـدوث «ابن سينا، از آنجا كه نفـس را  

 دانـد معتقـد اسـت كـه در     مي» جسمانية الحدوث«داند ولي ملاصدرا كه نفس را  مي
 .شود بستر حركت جوهري، تجرد براي نفس حاصل مي

 .شود شناسي بررسي مي شناسي و روان امروزه اين مسأله بيشتر از نگاه زيست -24

و دلايل تجرد نفس را بايـد   سه مطلب دلايل اثبات نفس، دلايل تمايز نفس و بدن -25
 .از يكديگر تفكيك كرد

از جملـه خـود    ،انـد  بعضي مقام فوق تجرد عقلاني نيز براي نفس ناطقه، قائل شده -26
حكيم ملاصدرا يعني نفس حتي از تقيدبه ماهيت و نشان محدوديت كـه حـاكي از   

باشـد و همـواره در سـير و سـلوك بـه       نقص و ضعف وجودي است نيز مجرد مي
  :اند حكيم سبزواري اين مطلب را به شعر آورده. كمال است يسو

  و انها بحت وجود ظل حق     عندي و ذا فوق التجرد انطلق
   125 :5،ج1374، تصحيح حسن زاده آملي، هشرح المنظومه، قسم الحكم :ك. ر(

مسئوليتش اثبات تجرد نفس است و بـه انسـان معلـق      كوجيتوي دكارت كه عمده - 27
هر چند در دليل دكارت، از راه فعل نفسـاني فكركـردن، بـه    . شباهت دارد ابن سينا

 .شود ولي در ابن سينا، افعال نفس، مورد نظر نيست وجود فاعل، استدلال مي
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هر چنـد افلاطـون، بـه جـدايي      ؛البته بين اين دو انديشه تفاوت مبنايي وجود دارد -28
د ولـي فراموشـمان نشـود كـه     نفس و بدن، اعتقاد داشت و به اين معنـا، ثنـوي بـو   

) Shadow(سـايه حقيقت براي افلاطون، نفس بود كه از عالم مثل است و بدن نقش 
در حالي كه براي دكارت، اينها دو حقيقت جدا، . داشت وسايه مجاز بود نه حقيقت

بنابراين براي  .صفت نفس تفكر بود وصفت جسم امتداد. با صفات ويژه خود بودند
نمود ولي براي افلاطون  دشوار مي» رابطه متقابل نفس و بدن«دكارت حل مشكلات 

 .خير

ابن سينا هفت برهان، در كتـاب نفـس شـفا و نجـات، آورده      و فارابي چهار برهان -29
ويك برهان هم كه اجل البراهين است در (تر است  است كه چهار برهان آن مستدل

الاشـراق اسـت    هر حكمترين برهانش د سهروردي نيز بديع) المباحثات آورده است
ملاصـدرا در اسـفار يـازده برهـان     . بر علم حضوري نفس به خودش، تكيـه دارد  كه

 .سينا نقل كرده است آورده است كه حدود هفت برهان آن را، از ابن

انديشم از انديشه تصور صريح و متمايزدارم امـا   گويد من اكنون كه مي آنجا كه مي -30
 .)تأملات، تأمل دوم. ك. ر(است  شك من در مورد جسم هنوز باقي

ها و نيازهاي  منظور از مقبوليت، جاذبه داشتن و قابل اعتماد بودن و ناظر به پرسش -31
 . روز بودن است

32- The philosophy of mind     ر) كه در برگيرنده مباحث فلسفي دربـاره نفـس اسـت .
 .to the mind   The oxford companion:  ك

مباحـث مطـرح شـده امـروز در بـاب       بـا  صدرا، امتيازاتي دارد كهشيوه حكيم ملا -33
  .دارد تناسب بيشتري» فلسفه ذهن«يا » فلسفه نفس«

 .ه، المبدأ و المعاد، الشواهد الربوبي8اسفار، ج : ك. ر -34

از جمله در ثنويت دكارت، كه مشكل رابطه متقابل نفس و بدن، با مشكلاتي جدي  -35
س از او ازجملــه مــالبرانش، لايــب نيــتس و اســپينوزا مواجــه بــود كــه فلاســفه پــ

حكماي مشاء نيـز كـه   . ي در حل مسأله ارتباط نفس و بدن مطرح كردندهايپيشنهاد
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دانستند با مشـكل جـدي رابطـه نفـس و بـدن       را از همان آغاز امري مجرد مي نفس
 .روبرو بودند

اولـي عقلانـي و   . ستبايد توجه داشت كه خيال انساني با خيال حيواني متفاوت ا -36
لما كان الـو هـم   «: فرمايد آملي در اين باره مي استاد حسن زاده .دومي وهماني است

في الحيوان رئيس قواه كلها، كان الادراك الحيوان مطلقا وهميا فابصاره ابصار وهمـاني  
و لمسه ادراك و هماني و خياله ادارك و هماني و هكذا سـائر ادراكاتـه؛ فـالتميز بـين     

الانساني أنّ الاول و هماني و الثـاني عقلانـي و لمـا كـان      ل الحيواني و بين الخيالالخيا
المرسلة العقليه اما  الانسان اداراكاته مطلقا عقلانية تنتقل من ادراك الحواس الي الحقايق

: ك. ر( »بالفكر و النظر، و اما بالحدس، و اما باالشهود الصريح، بخلاف الحيـوان، فتبصـر  

 )450 :1379شرح العيون، استاد حسن زاده آملي،  في سرح العيون

» عدم تمامية القول بتجرد الناطقة الاعلي ثبوت الحركة الجوهرية«ايشان در اسفار به  -37
 )345:  8اسفار، ج : ك. ر(. تأكيد دارند

 .مطابق اصل حركت جوهري -38

ايـن  . اين اصل كلي است كه ماده ظهور اسـت و نفـس و روح بطـون موجـودات     -39
داريم كه در غرب هم به يك معنا به اين  تعابير را نه تنها در فلسفه و عرفان اسلامي

 Phenomena)(نمونه آن كانت است  كه به بود و نمود معتقـد اسـت    .اصل معتقدند

and noumena.  
 )سوره روم 7به استناد آيه (» يعلمون ظاهراً من الحيوة الدنيا«مرز براي كساني است كه  -40

 .»قلب المؤمن عرش الرحمن«يا » قلب المؤمن عرش اللَّه الاعظم«همان مقام  -41

داننـد و بـه تركيـب     حكيم ملاصدرا نفس را صورت بدن و بدن را ماده نفـس مـي   -42
 )288 :5اسفار، ج : ك. ر(اتحادي آن دو معتقدند، 

علـي   هبالغاند از جمله الحجج ال ايشان آثار ارزشمندي در مبحث نفس تأليف كرده -43
 ...شرح العيون و ، سرح العيون فيهتجرد النفس الناطق
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نه اينكه نفس موجودي بيگانه باشد كه از خارج ضميمه . اينجا رابطه اتحادي است -44
شود آنگونه كه مشاء معتقدندكه نفس موجودي مجرد است و رابطه نفس و  بدن مي

 .دانند بدن را انضما مي مي

تواند بهشت منقـول الهـي باشـد، ايشـان در      ، جان آدمي مياز نظر حكيم ملاصدرا -45
رب اجعـل هـذه   «: كننـد  گونـه دعـا مـي    ايـن ه ابتداي كتاب ارزشمند الشواهد الربوبي

اينها صرف مفهوم نيست حقيقتي است شهود » ...الكلمات في روضة من رياض الجنّة
 .خواهيم كرد به نقش شهود در اين باره در همين مقاله اشاره. كردني و وجداني

نفس آدمي، خالق بدن اخروي خود، متناسب بـا ملكـات    ،اعتقاد ملاصدرا به اينكه -46
 .استكسب كرده در دنيا، 

ارتبـاط بـا ايـن مسـأله      مسأله تأثير حلال و حرام بودن لقمه در شريعت اسلام، بـي  -47
 .شود شود، جان وروح مي نيست چرا كه لقمه، فكر مي

 .ناقض شامل تجرد مثالي و خيالي و تام شامل تجرد عقلي: تجرد دو قسم است -48

سوره بقره است كه علامه  154از آيات ديگري كه بر تجرد نفس حكايت دارد آيه  -49
گوينـد و   از تجرد نفس و كيفيت آن سخن مي طباطبايي در تفسير الميزان در ذيل آن

و معتقدنـد نفـس   انـد   در اين گفتار نفس را به ميوه نسبت به درخـت تشـبيه كـرده   
 .كند درابتداي وجود عين بدن است و بعداً از آن امتياز پيدا مي

ه احسـن    «فراموشمان نشود كه اين مطلب دربـاره خلقـت انسـان، بـا      -50 فتبـارك اللَّـ
 .همراهي شده است » الخالقين

شرح جلـد هشـتم اسـفار،    : ك. ر(اند  اين اشكالي است كه استاد مصباح نيز مطرح كرده -51

 ).423، ص 1380اد محمد تقي مصباح، جزء دوم،است

 .تكثر از عوارض تحليليه موجود است -52

 )ملاصـدرا (ايـن از حرفهـاي خـوبي اسـت كـه آخونـد       : فرمايند استاد مطهري مي -53
حركـت و زمـان،   : ك. ر(جهت تكيه دارند  اند و علامه طباطبايي خيلي روي اين فرموده

 )315 :1استاد مطهري، ج 
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. اي وارد شـود  نجا، اضداد به آساني قابل جمعند بدون اينكه بر مبـاني خدشـه  در اي -54
چون از تقسيمات وجودند تقـابلي  ... وحدت و كثرت، ثابت و متغير، ماده ومجرد و

 .ندارند

55- Monism گروي هم  ليسمي و مادهآ به معناي يگانه گروي كه شامل ديدگاههاي ايده
 .شود مي

 .ع و لبس نيست بلكه لبس بعد از لبس استتوجه داشته باشيم خل -56

 ... .اعم از شهود ذهني و عقلاني يا قلبي و عرفاني، دروني يا بيروني و -57

حتي افرادي همچون جان هاسپرز، به تمام براهين الهيون تاخته و با طرح شـبهاتي   -58
  )فلسفه دين، جان هاسپرز: ك.ر( دهد آنها را مورد شك و ترديد قرار مي

تي آن جا كه براي نفس در قيامت، مقام خالقيت قائـل اسـت، بـاز نفـس در آن     ح -59
ها از ظرايـف   استقلالي از خود ندارد و اين مقام، عين تعلق و وابستگي است و هيچ

 .انديشه حكيم ملاصدرا است

 .به تعبير ژيلسون، انسان پرنده -60

 .و تلويحات الاشراق ةحكمدر دو كتاب ارزشمند  -61

ي كه كانت كه معتقد است روزي مابعد الطبيعه ملكه علوم بـود امـروزه نـام    بطور -62
 .گذارد مابعدالطبيعه مي  بعضي از اين براهين را، خيالبافيهاي

 ).94يوسف،  (» إني لاجد ريح يوسف«به مصداق كريمه  -63

 )21ذاريات،  (» و في انفسكم افلا تبصرون«به مصداق كريمه  -64

گذارد  قرآني است كه راه يافتن و رسيدن را براي مخاطبش باز مياين شيوه تربيت  -65
به بعـد سـوره بقـره كـه ابـراهيم       260آيات  در بسياري موارد چنين است، نمونه آن
دهـد   كند خداونـد بـه او دسـتور العمـل مـي      كيفيت زنده كردن مردگان را سؤال مي

 .تاخودش مطلب را بيابد

در تعريف حكمـت ، بـه ايـن ويژگـي اشـاره      ر خود حكيم ملاصدرا در آغاز اسفا -66
 .اند كرده
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